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   ۵٩...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  
  

  و مجنون نظامي اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي
  و مجنون و ليلي اميرخسرو دهلوي 

  
 دكتر هادي خديور 
 فاطمه شريفي 

 

 چكيده 
نظامي و » ليلي و مجنون«جامي و » ليلي و مجنون«مقاله به بيان مشتركات اين 

بيان اين مشابهات حكايت از اشتراكات قابل  پرداخته است.» مجنون و ليلي امير خسرو دهلوي«
هاي چنين در اين مقاله تفاوت جامي از اين دو شاعر در سرايش مثنوي مذكور دارد. هم ملاحظه

جامي در مقايسه با دو » ليلي و مجنون«هاي تازه  بازگو شده است تا جهتاين سه كتاب هم 
اشتراكات و افتراقات در باب ليلي و  ليلي و مجنون نظامي و امير خسرو بيشتر آشكار گردد.

مجنون جامي با ليلي و مجنون نظامي و مجنون و ليلي امير خسرو دهلوي فراوان است. اولين 
مثنوي فوق چهار باب كلاسيك حمد و نعت و معراج و سبب نظم  اشتراكات اين است كه در سه
 نام مجنون، قيس است و شود و دوم اين كه در هر سه مثنوي، كتاب پشت سر هم آورده مي

 اش ذكر قبيله او بني عامر و زادگاهش ملك عرب و ليلي نيز از قبايل عرب است ولي نام قبيله
  .شود نمي

  
  هاي كليدي واژه

  ليلي. مجنون، مجنون و امير خسرو دهلوي، ليلي وجامي، نظامي، 

  مقدمه
                                                 

  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، همدان. *

  .دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، گروه زبان و ادبيات فارسي، ايران، همدان **
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۶٠  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

هاي عربي  ليلي و مجنون نظامي و امير خسرو دهلوي و جامي همگي مأخوذ از روايت
و... و ما از همين » أغاني«و » تزيين الاسواق«هايي نظير  داستان ليلي و مجنون است از كتاب

 ظامي و امير خسرو عنوانجنون نهاي ليلي و م روي به جاي اقتباسات جامي از مثنوي
مشتركات را برگزيديم چرا كه اين دو شاعر پيش از جامي هم داستان مذكور را با عنايت به 

اند نه اين كه خود چنين داستاني را خلق كرده باشند. نكات متفاوت  هاي عربي سرودهروايت
چيز باشد يكي اين كه جامي تواند ناشي از دو  مي داستان جامي با داستان نظامي و امير خسرو

- هايي در زمينه داستان ليلي و مجنون دست يافته كه نظامي و امير خسرو دست نيافته به روايت

پرداز و تصويرگر جامي بوده  هاي داستان ساخته ذهن خيال اند و ديگر اين كه بعضي از قسمت
شده است پس از  باشد و اين كه نكات متفاوت داستان جامي از كدام يك از اين دو ناشي

اند  مجنون و ليلي نگاشته شده هاي عربي كه در خصوص زندگي نامه انطباق دقيق تمامي كتاب
توان گفت كه كدام بخش داستان شود. آن گاه به قطعيت مي با مثنوي ليلي و مجنون آشكار مي

از مأخوذ و مقتبس از روايات عربي پيش از جامي است و كدام بخش ساخته ذهنِ بلند پرو
باشد. در اين مقاله به مشابهات و نكات متفاوت مثنوي ليلي مجنون جامي با ليلي و جامي مي

 ليلي امير خسرو پرداخته شده است. مجنون و مجنون نظامي و
آورد  عبدالرحمان است؛ اعلاخان افصح زاد به نقل از تكمله عبدالغفور لاري مي نام جامي،

        »بوده است و لقب مشهورش نورالدين و اسمش عبدالرحمان لقب اصلي جامي عمادالدين«: كه
آورد كه: پدر جامي  ) همو به نقل از مقامات جاميِ عبدالواسع نظامي مي105: 1378، زاد افصح(

المله و الدين محمد دشتي هر دو منسوب به محلهّ  جد جامي شمس الـدين احمد دشتي و نـظام
اند و  ايام گذشته از وطنِ آبا و اجدادي خود به ولايت جام آمدهاند كه در  دشت از اصفهان بوده

). نوايي و علي صفي هم اين سخنان را 106(همان : ». اند به امر قضا و فقه و فتوا مشغول شده
به واسطه بعضي «كند كه پدر و پدر بزرگ جامي  كنند و علي صفي اضافه مي تصديق مي

  ) 133م:  1890(علي صفي، » اند. جام آمده حوادث زمان از وطنِ مألوف به ولايت
هجري، در ده خرگرد از ولايت جام  817شعبان سنه  23نورالدين عبدالرحمان جامي، در 

سال تولدّش » رشح بالٍ بشرحِ حال«خراسان ديده به جهان گشوده است. خود جامي در قصيده 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   ۶١...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  كند، همين سالي كه ذكر كرديم:  را واضح ثبت مي
 ه ميدان فسحت مه و سالمنم چو گوي ب

  
 بــــه صولجان قضا منقلب زحال به حال

 به سال هشتصـد و هفـده ز هجـرت نبـوي      
  

 كـــــه زد زمكّه به يثرب سرادقات جلال
ـــهّ ــدم    زاوج قلـــــ ــزِّ ق ـــاه ع  پروازگـــ

  
 ام پر و بال بدين حضيض هوان سست كرده

  )59- 630: 1341(جامي،                                                                             
ه. ق) كه از  882جامي در نفحات الانس در ضمن شرح حال خواجه محمد پارسا (وفات 

 به قياس«جام ساكن بوده است:  پنج سالگي در كه تا داردپيران سلسله نقشبنديه است ابراز مي
نمايد كه در اواخر جمادي الاول يا اوايل جمادي الاخر بوده باشد از سال مذكور  چنين مي

ه. ق) و هنوز عمرِ من پنج سال تمام نشده بود. پدر من يكي از متعلقان را گرفت كه مرا  882(
يك سر نبات  به دوش گرفته پيش محفّه محفوف به انوار ايشان داشت. ايشان التفات نمودند و

در «ني عنايت فرمودند و امروز از آن شصت سال است، هنوز صفاي طلعت منور ايشان كرما
)، زمان از جام به هرات آمدن جامي در منابع ادبي و 398:  1386(جامي، » چشم من است.

  تاريخي نيامده است. 
جامي به هرات و حضور او در  به نقل از علي صفي در خصوص آمدن زاد افصح

به هرات آمده و در  جامي در صغر سن به همراه پدر«آورد:  بحث چنين ميهاي درس و  حلقه
عربيت ماهر بوده در  درس مولانا جنيد اصولي كه در علممدرسه نظاميه اقامت كرد، آن گاه در 

ود، در خود آمد و به مطالعه مختصر رغبت نمود. جامي با آن كه به حد بلوغ شرعي نرسيده ب
طّول و حاشيه آن را يافت و به درس استادان بزرگ آن دوران شتافت. م استعداد و آمادگي فهم

مولانا خواجه علي  هاي درسي از سوي جامي در درس شبهه الدين توني به رفع مولانا معين
كردند و اعتراض خاصي بديهه دفع مي ان را برهاي مستعداشاره كرده و گفته است: جامي شبهه

رفتند. جامي به سبب عقل گيرا، ذهن تيز و مي و كردنديداد وارد مبر استادي كه درس مي
خواهند او را به گيرد، مي برجسته قرار مي نا در بيست سالگي در رديف عالمانحافظه توا

تي مديد بر در اش مد گانه درسان پنج دربار شاهرخ ميرزا جلب كنند؛ او به همراه هم خدمت
ت انتظار طولاني ايستد و چون مدبراي گرفتن وظيفه و مستمري مي ــيعني قبولگاه  ــكرباس 

گويد كه همراهي من با شما همين اندازه بود و بعد از آن هرگز به  شود وي به دوستان ميمي
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۶٢  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

سفر جامي به حجاز از  )18:1378زاد،  كند. (افصح در خانه هيچ كس از ارباب دنيا رجوع نمي
ه و مدينه از طول انجاميد، جامي به غير از مك به 878عبان ش 18تا  877الاول سنه  ربيع 16

نيشابور، سبزوار، بسطام، دامغان، سمنان، قزوين، همدان، كردستان، بغداد، حلهّ، نجف، كربلا، 
حجاز، عبدالرحمان  آن زمان ديدن كرد. بعد سفردمشق، حلب، تبريز، ري و ديگر شهرهاي 
هاي اطراف آن و شهرهاي نزديك به جام  ت به ديهجامي اغلب در هرات زيسته، خيلي به ندر

عبدالرحمان «هـ ق، او باز عازم سمرقند شد.  883كرد، ولي سال و خرگرد رفت و آمد مي
 هجري بدرود 898بامداد از سال  ز پنجشنبه هجدهم محرم هنگام اذانجامي در هرات رو

ر اركان دولت و از سادات و جهان گفت. خاقان كبير سلطان حسين ميرزا و اميرعلي شير و ساي
خانه علما و مشايخ به منزل آن جناب كه قريب پل تولكي بوده و مشهور است به دولت 

. الدين كاشغري دفن نمودند روي پير بزرگوار ايشان مولانا سعد تشريف برده، و وي را در پيش
  ) 14: 1385(به نقل از مقدمه مرتضي مدرس گيلاني بر هفت اورنگ، 

  

  جاميآثار 
 ه به آثار جامي اشاره كرده و سخنپس از دولتشاه سمرقندي، ظاهراً، نخستين كسي ك

سفزاري است. نامبرده كه بخش الدين ا هايي از او آراسته است، معين خود را با اسامي كتاب
مولانا نوشته  ، را در زمان حيات»ي اوصاف مدينه هراتروضات الجناّت ف«كتاب خود،  اعظم

  نويسد: آيد، مي كه به مناسبتي سخن از جامي به ميان مي است؛ در آنجا
عِ انوارِ خورشيد هدايت از كمالاتش در وزيدن و لوام نسايمِ نفحات الانس از بهارستان«
مقاماتش در درخشيدن، سبحه الاحرارِ معارفش تحفه ابرارِ روزگار شده و سلسله الذهبِ  لوايح

 ر ادوار آمده. از كمال كلام حكمتابرا و شاخ گردن شواهد نبوت ترتبّ يافته حقايقش كه به
انجامش خردنامه اسكندري كنايتي، و از جمالِ عرايسِ ابكارِ معانيِ الفاظ معجز نظامش يوسف 

  )22هـ ق:  1380و زليخا حكايتي... (زمجي اسفزاري، 
ح شر« ) شاگرد معروف جامي و نويسنده912بعد از اسفزاري، عبدالغفور لاري (متوفي: 

الانس و در بيان احوال استاد  خود بر نفحات  است كه در پايان تكمله» مشكلات نفحات الانس
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   ۶٣...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

دهد. اين فهرست كه قطعاً معتبر و قابل اطمينان  خويش، فهرستي از تأليفات او را به دست مي
همان  ــبا اندكي اختلاف  ــشود و اين تعداد  است، چهل و پنج كتاب و رساله را شامل مي

تفصيل  ) طالبان86: 1936ست. (سام ميرزا،خود آورده ا  كه سام ميرزا صفوي در تذكره است
آذر و   دهيم. (رك: آتشكده اند ارجاع مي هايي كه ديگران ترتيب داده بيشتر را به فهرست

نقدالنصوص و   حواشي آن به قلم استاد شادروان دكتر سادات ناصري، جامي حكمت، مقدمه
  غير آنها).

  اند: آثاري كه سال تأليف يا تدوين آنها معلوم است و غالباً به چاپ رسيده) الف
  ):856كبير در معما (تأليف:   رساله ــ 1
  ):. 863الفصوص (تأليف:  شرح نقش نقدالنصوص في ــ 2
  ) 875لوامع (تأليف:  ــ 3
  ): 877مناسك حج (تأليف:   رساله ــ 4
  ): 883تا  881: نفحات الانس من حضرات القدس (تأليف ــ5
  ):.884ديوان اول (تدوين و تنظيم:  ــ 6
  ): 885شواهد النبوه (تأليف:  ــ 7
  ): 886ديوان ثاني (تدوين و تنظيم:  ــ 8
فخرالدين ابراهيم   ): اين كتاب شرحي است بر لمعات شيخ886اشعه اللمعات (تأليف:  ــ 9

  تهران).  ). (رك: اشعه اللمعات به تصحيح حامد رياتي، انتشارات گنجينه668عراقي (متوفي 
). اين رساله شامل 182، رك: جامي حكمت، ص 886اربعين حديث (تأليف:   ترجمه ــ 10

نسوب به رسول گرامي (ص) است كه شاعر آنها را، براي سهولت چهل سخن از سخنان م
كاظم   فهم، در چهل قطعه و در بحر خفيف ترجمه كرده است. (اربعين حديث جامي، با مقدمه

  ).1363چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، سال   چي، مؤسسه مدير شانه
  بيت. (رك: مقدمه 68ت و ) اين رساله در معماس890اصغر (تأليف:   منظومه  رساله ــ 11

  )   21نقدالنصوص جامي، به قلم ويليام چيتيك، ص 
  )890موسيقي (تأليف:   رساله ــ12
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۶۴  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

اي است از نثر و نظم كه جامي براي فرزند  ): اين كتاب آميخته892بهارستان (تأليف:  ــ13
اشفي، الحيات، واعظ ك (رك: رشحات عين ) نوشته است.882-919الدين يوسف ( خود، ضياء

  ).284، ص 1356سال 
مسأله  آخرين اثر مهم عرفاني جامي است. اين): «896شرح فصوص الحكم (تأليف:  ــ14

عرفاني او، يعني  جالب توجه و حاكي از مسلك جامي است كه اولين و آخرين اثر
الحكم به  نقدالنصوص و شرح فصوص، هر دو مستقيم يا غيرمستقيم در شرح كتاب فصوص

  )25اند. (رك: مقدمه نقدالنصوص جامي، به قلم ويليام چيتيك، ص  هتحرير درآمد
جامي بر   ، مقدمه210(رك: جامي حكمت، ص  897ديوان ثالث (تدوين و تنظيم:  ــ15

  ديوان ثالث)
  ).897فوائد الضيائيه في شرح الكافيه (تأليف:  ــ16

  اند: رسيدهآثاري كه تاريخ تأليف آنها بر ما معلوم نيست و بعضي به طبع ) ب
اند. (رك: سه رساله در  گفته 876شرح رباعيات (چاپي): سال تأليف اين رساله را  ــ 17

ايرج افشار، انتشارات منوچهري، سال   تصوف (لوامع و لوايح و شرح رباعيات جامي، با مقدمه
در اثبات وحدت وجود و «رباعي خود را كه  44). جامي در اين رساله مجموعاً 6، ص 1360

الدين را  رسم خود محيي«سروده بود شرح كرده و بدين گونه » ان تنزلاتش به مراتب شهودبي
» كه هم خودش شعر بگويد و هم خودش آن را تأويل و تفسير كند نيز در اين رساله تقليد

اند.  جامي دانسته  آثار اوليه ). بعضي اين رساله را جزو156: 1362نموده است (زرين كوب، 
  ).22دالنصوص، به قلم ويليام چيتيك، ص (رك: مقدمه نق

هـ ق تأليف شده باشد. (رك: جامي  870لوايح (چاپي): لوايح احتمالاً در حدود  ــ 18
اي از سوانح احمد غزالي است، اما با مشرب  تقليد گونه«).اين رساله 171حكمت، ص

  )155: 1362الدين عربي مربوط است. (زرين كوب،  فخرالدين عراقي و محيي
  فارضيه:  شرح بعضي از ابيات تائيه ــ19
  الوجود (چاپي):  رساله في ــ20
  شرح بيتين مثنوي (چاپي):   ــ21
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   ۶۵...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  طريق خواجگان (چاپي):    رساله ــ22
  ) 38ي  (بقره، آيه» و اياي فĤَرهبون«... ي  تفسير تا آيه ــ23
  تهليليه):   لا اله الا االله (= رساله  رساله ــ 24
شرح حديث ابي رزين عقيلي: اين رساله شرح مختصري است كه جامي، احتمالاً، به  ــ 25

) و هر دو با توجه به 835اصفهاني (متوفي: حدود   الدين علي تركه پيروي از صاين
ي فارسي از  نوشته است. (رك: چهارده رساله» عماء«الدين، بر حديث  الحكم محيي فصوص
؛رك:  385: 1351هبهاني و سيد ابراهيم ديباچي، تهران، الدين، تصحيح دكتر موسوي ب صاين

: 1366الدين، با تعليقات ابوالعلاء عفيفي، انتشارات الزهراء، تهران،  الحكم از محيي فصوص
  )  245و 43، 111صص 

  اي است به نثر آميخته به نظم در شرحِ بيت زير: شرح بيت خسرو دهلوي: رساله ــ 26
 لا برآرد سرز درياي شهادت چون نهنگ 

  
 تيمم فرض گردد نوح را در وقت طوفانش

  جمع سخنان خواجه پارسا.   ــ 27  
  صرف فارسي منظوم و منثور:  ــ 28
  ي صغير (در معما):   رساله ــ 29
  رساله عروض.  ــ 30
  رساله قافيه.  ــ31
  ي منشĤت (چاپي):  رساله ــ32

  ترديد است يا اطلاعي از آنها در دست نيست:آثاري كه انتساب آنها به جامي مورد )  ج
مناقب خواجه عبداالله انصاري: در ميان آثار موجود جامي نشاني و نامي از چنين  ــ 33

شك نسبت دادن آن به جامي اشتباه است. به خصوص كه در بعضي از  كتابي نيست و بي
  لاري و مقامات جامي هم نيامده است.  هاي تكمله نسخه

  چاپ بشير هروي و مقامات جامي نوشته  رت مولوي: در تكملهمناقب حض - 34
  عبدالواسع نظامي معاصر جامي چنين كتابي ذكر نشده است.

الغيب از كتب مهم و معروف  الغيب كه به بياض نرفته: مفتاح شرح بعضي از مفتاح ــ 35
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۶۶  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

شرح كرده  ) است و جامي در اين رساله، گويا بخشي از آن را673صدرالدين قونوي (متوفي 
  بوده است.

جواب سؤال هندوستان؟: (براي اطلاع از آثار ديگري كه به جامي نسبت   رساله ــ 36
  هايي كه پيش از اين نام برديم). اند رك: تاريخ نظم و نثر فارسي از سعيد نفيسي و فهرست داده

  

  حالات عشق مجنون 
اشد و چه در عنفوان جواني ديگر چه از دوران كودكي باليده ب عشق ليلي و مجنون به يك

آسا و برق سير است و در واقع  ناگهان شكفته شده باشد، در هر دو حال به راستي صاعقه
اند و از عشق يافته چاشنيهاست و آنان  وار، تقدير هر دو آن توان گفت كه اين عشق شيفته مي

ديگر را  رقم شوريدگي شان را در مشيمه مادر زدند چون قيس و ليلي از روزي كه يك
رود و عاشق رانند. از اين روست كه سوداي ليلي از دل مجنون نميبينند، نفس به عشق مي مي

مجنون گوشه  هم به روايت نظامي،» ديوانه عشق توام مجنون مادرزاد« گويد به معشوق مي
زيست تا آن كه روزي مردي از قبيله بني سعد بر مجنون بگذشت و از گرفته پنهان از همه مي

ها كرد و چون هيچ پاسخي نشنيد، اهل قبيله را از حال مجنون آگاه ساخت پدر كه از  و پرسشا
حكم شحنه داير بر مباح بودن خون مجنون اگر پا به حي ليلي بگذارد آگاه شده بود، به جست 
و جوي پسر شتافت و ديوانه خود را در غاري تنگ، سر بر سنگ نهاده يافت، پدر فرزند 

 نوميد مشو ز چاره جستن)داد كه (آن به كه نكوبيد آهن سرد) با اين همه ( شوريده را پند
وقت ديگر هنگامي كه مجنون زنجير بريد و بر نجد شد و نفير زدن آغاز كرد، خويشان خبرش 

باره نوميد  را شنيدند، به قول نظامي رفتند و نديدني بديدند، عاقبت پدر و مادر از مجنون يك
هوش  گرفت، مجنون تباه مغز بيه سخت رميده بود و با كس آرام نميشدند و تركش گفتند ك

  خواست دل بر پند پدر نهد، اما:
 چون توبه عشق مي سگاليد

  
 عشق آمد گوش توبه ماليد

توانم، حاصل سخن اين كه مجنون بندم، اما نمي كارخواهم پندت بهپس به پدر گفت مي  
داند كه حساب تقدير و تدبير به هم راست او مي» بوداز گام نخست اسير غم «گفته نظامي به

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   ۶٧...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

ست از همين رو اگرچه پس از نخستين ناكامي در  اين تسليم به از ستيزه كاري بر آيد و بنا نمي
زند تا از دام بلا برهد، و به مدد پدر خواستگاري ليلي، گه گاه از سر نوميدي دست و پاي مي

برسد، اما چون بيهودگي تلاش و شكست خود را از آغاز و ياران آزاده جوان مرد به مراد دل 
، 1385(ستاري، گرددتر از خويش، به تنهايي و انفراد خويش باز مي پذيرفته، هر بار سرخورده

  نقل به تلخيص) 48 – 44
  

  تحليل تجزيه و
 ت هست كه آن، هم درنظامي، اميرخسرو و جامي يك عمومي اي هم نامه در بين داستان 

چنان چه در هر  گردد. اي ظاهر مي ها تا اندازه واقعه مضمون، هم در شكل و هم در ترتيب بيان
سر هم آورده  نعت، معراج و سبب نظم كتاب پشت سه داستان هم چهار باب كلاسيك: حمد،

در ذكر بعضي «نظامي و باب » حال خويش و ياد گذشتگان در صفت«چنين باب  شود. هم مي
جامي به هم خيلي » حال  و سال و دعاي بعضي از مركزنشينان نقطهماه   دايره بيرون رفتگان از

او را بني عامر، زادگاهش   عرب نام مجنون را قيس، قبيله اند. هر سه شاعر موافق اخبار ديكنز
دد و در گر او ذكر نمي  قبيله نيز از قبايل عرب است، ليكن نام كنند. ليلي عرب ذكر مي را ملك

تان در پيدا شدن عشق قيس به ليلي، خواستگاري پدر مجنون و رد كردن خواهش هر سه داس
مجنون در دشت و بيابان، دخالت  سروسامان گشتن پدر ليلي، حج رفتن مجنون، بياو از ناحيه 
ها در فصل  باختگان و مرگ آن دار شدن يكي از دل مكتوب عاشق و معشوقه، خانه  نوفل، رابطه

هاي اساسي و به بانگ زاغ فال گرفتن، نوازش كردن سگ كوي ليلي  تخزان و مانند اين قسم
هاي برجسته به تصوير  هاي مشترك با تفاوت از ناحيه مجنون مشتركند. ليكن همين قسمت

اش، در  اند. شناسايي و عشق مجنون در داستان نظامي در مكتب، هنگام ده سالگي درآمده
اش، اما در داستان جامي در  پنج شش سالگي داستان اميرخسرو دهلوي هم در مكتب ولي در

شود. در اينجا از جهت سن و سال حقيقت با جامي است.  اش در صحرا پيدا مي سالگي چهارده
به نقل از الاغاني  656- 657:  1378زاد،  (افصح تر است. چنين نقل او به اخبار عربي نزديك هم

  )178، ص 1ابوالفرج اصفهاني، ج 
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۶٨  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

مشترك در هر سه داستان وجود دارد. چنان چه طبق تصوير نظامي، هاي نزديك  لحظه
  آيد، در اين هنگام: يك بار مجنون به ديدن ليلي مي

 اي كــرد وين ديد در آن و نوحه آن ديد در اين وحسرتي خورد
ــ و ســــتاره در عمــــاريــــــي چـــــــليل  داري ه پـــردهـمجنـــون چـــــو فلـــك بـ
ـــليل ـــي كلــــ ــد بــ ـــه بنـ ــردهاز ـــ ـــمجن كـ ـــرده   هـــــون گّلـــ ـــا دراز كـ  هــ

ــ ــاب دس   گ در بــــرـــــــروش چنـليلــــي زخــ ــو رب ــون چ ـــمجن ــر ــ ــر س  ت ب
  )352: 1384(نظامي،                                                                                  

 در مكتب درس خواندنسرايد كه هنگام  دهلوي نيز شبيه به همين حالت را مي اميرخسرو
ها را نه با مجنون و ليلي، بلكه با ضميرهاي اين ا او مصرعلي و مجنون اتفاق افتاده است. املي

  كند: آغاز مي (مجنون) و او (ليلي)
 اندهـــم و گداز مــــاين زو به غ

  
 ده باز ماندهــته و ديـــدل بس

ــر بـ ـ    ــرده نظ ـــاي ه رويـوان ك ــرمــ  رمـــــــش ده برقــــعـــــــوافكنــــده زدي ن گ

ـــاي ـــن تـــ ــه هـــ ـــن ب ــاز دادهــ  از دادهــــــغ ســـــ ـه بـــه تي ـــــ ـاو سين لاك ب

 زرد ود از رخـــــخ ته غــمــــــايــن گف
  

 ردــــــــــس ش از دمـــــــــاو داده جواب
ــه خــون درآميخــت     عشــق آمــد و خــون ب

  
 ريخــــت دل زديــــده مــــي  ونابهـــــــخ
  ) 77ـ   78: 1964(امير خسرو دهلوي،                                                              

آن ها حكايت   هم نشانده و درباره رو باز هم مجنون و ليلي را پهلويجاي ديگر اميرخس
  كند: مي

 پردهـــه دل، ولي سـاو داشت
  

 ان وليك مردهــته جـــاين ياف
ــه مي   ـــاو خفتــ ـــخ انِـــ ـــــ  دهـاك مانــ

  
ــرف ه  ــر شـ ــن بـ ـــايـ ـــلاك مـــ  اندهـــ

ــر از گ    ــا خبـ ـــاو بـ ـــزند ايــ ــمــ  ن غـ
  

ــر از خ ايـــن بـــي ـــخبـ ــمــ  ود و از او هـ
ــاك     ــر خـ ــه بـ ــايه خفتـ ــو سـ ــد چـ  بودنـ

  
ــمه ــا چشـ ــلاك   تـ ــت از افـ ــور نگشـ  خـ

  ) 199(همان:                                                                                              
و ا هر دفعه رنگ بار تصوير شده است. ام در ليلي و مجنون جامي چنين حالت چندين  

 جا گذاشتن پيوندد و حتي در جابه و مشخصي به وقوع مي نگيرد و در شرايط معي بوي نو مي
  شود. ها نوپردازي و تازگي ديده مي نام
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   ۶٩...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  خورند: به هم برمي بار ليلي و مجنون اول وقتي كه نخستين  دفعه 
 وشـديگر خـــگشتند به روي يك

  
 شـد آتـــم زدنـــه رمنـــدر خ

ــ  آن حلقـــه    ردــــــك از مـــيــــــف بـزلـ
  

 كــرد هــوس دراز مــي  تـن دســـــــوي
 داد يــــــاد مـــــرده ز رخ گشــــــآن پ  

  
ــ ـــن صـوي ــي  ــ ــاد م ــه ب ــرد ب  داد بر و خ

ــه، ش   ـــالقصـ ـــدند چــ ـــاشني گــــ  يرـــ
  

ـــچ ديگــر از يــك ـــو شــ ـــكّر و شــ  يرــ
  )769: 1385(جامي،                                                                                    

  نشينند: بار دوم ليلي و مجنون در خلوت تنها مي
 سازي لي و سري به عشوهــلي
  

 بازيــــس و نظري به پاكـقي
 ســـبز بـــر بنـــا گـــوش س و خـــطـــــقي  

  
 هـــــوش  طهّـــــــليلـــــي و ســـــفر زخ

  ـــليلــــي و گ ـــرِه زمـــ  ادنـــــــو گشـــ
  

ــاد دادن   ــه بــ ــن بــ ــيس و دل و ديــ  قــ
ـــقي   ـــس و سخـــ ــدهـــ ــز نانِ خنــ  انگيــ

  
 ــ ــي و زخـــ ـــنده در شـليلـــ  كرريزـــــ

ــدم    ــته همــ ــه، دو دوســــت گشــ  القصــ
  

 عشــــق محكــــم اســــــردند اســـــــك
  )775(همان:                                                                                              

  بار سوم:
 راز كردند دو هم نشين و هم

  
 معشوقي و عاشقي به هم ساز

ـــليل   ــه ســــ ـــي بــ ــاهيــــ  ريرِ پادشــ
  

 يـــــــون بــــه نفيــــرِ دادخواهـــــــمجن
 لاكــــــليلــــي و ســــرِ شــــرف بــــه اف  

  
 نيــــاز بــــــر خــــاكمجنـــــــون و رخِ 

 دـــــــر دو آرزومنـــــــبردنــــد بــــه س  
  

ــا ه ـــبــ ـــــــ  رسندـم روزي ز دور خــ
  ) 793ـ  794(همان:                                                                                      

بار چهارم هنگام به غارت رفتن اهل قبيله ليلي، عاشق و معشوق در تنهايي ملاقات 
  كنند: مي

 ن زبان گشادندـــهر دو به سخ
  

 رح دادندــذشته شــــهاي گ غـــم
 تـــــايت ســـفر گفـــــمجنـــون زشك  

  
ـــم وط ــي زغــ ـــليل ــر ســـ ـــن گه  فتــ

ــهـــــــوي ديث كــــوه و واديــــــآن خوانــــد ح    راديـــــامـــج نــــــكن  ن قصـ

 رخــت بــه جـــانم   يـــــآن گفــت كــه ب  
  

 مـــــزون از آنـــــه مــن فـويــن گفــت كــ
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٧٠  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

ــ«آن گفـــت:  ــزار پـدلـ ـــم هـ  ســـت ارهــ
  

 سـت  وين گفت كـه ايـن زمـان چـه چـاره     
 »چـه غـم؟ خـدا كـريم اسـت     «وين گفت:  »دلـــم زغـــم دو نـــيم اســـت«آن گفـــت:   

  )830ـ  831(همان:                                                                                    
مجنون را  آيد، شخصي يك غزل شاي نخلستان ميكه ليلي به تمادر اثر نظامي هنگامي 

  خواند كه چنين مضمون دارد: مي
 خون است مجنون به ميان موج

  
 كار چون است؟ ليلي به حساب

ــري همــ ـ    ــون جگـ ـــي خـمجنـ ـــليل راشدـــ ــي ــــ ــه مـ ــك از كـ ــد؟ ي نمـ  تراشـ

 ســت  خــار ســفته  مجنــون بــه خــدنگ  
  

 ســـت ه كـــدام نـــاز خفتـــهـي بــــــــــليل
ــراق دل رمي    ــون ز فـ ـــمجنـ ــت دهــــ  سـ

  
 ســت ي بــه چــه حجــت آرميــده   ــــليل
  )370: 1384(نظامي،                                                                                     

خواند، كه با اين غزل خيلي  در داستان جامي خود مجنون يكي از غزلياتش را مي
 مضمون بسيار نزديك است:هماهنگ و از جهت  

 ازــرت و نــليلي و سرود عش
  

 وق پردازــش رــمجنون و نفي
 ان بـــه دســـت دوران ـــــي و عنـــــليل  

  
ــار گ   ــت يـ ــه دشـ ــون و بـ ـــمجنـ  ورانــ

ــراي ك   ــركس بـــ ـــآري هـــ  اريستـــــ
  

 رغزاريستــــــــهــــر شــــير ســــزاي م
  ) 822: 1385(جامي،                                                                                    

بني عامر به خواستگاري   قبيله مشترك هر سه داستان، رفتن پدر مجنون و اعيان يك واقعه
اين واقعه در وجود دارد. اما » ليلي و مجنون«هاي  باشد، اين موضوع در تمامي داستان ليلي مي

 سد كه بعد از آن كه ليلي و مجنوننوي آيد. نظامي مي مي مختلف در هاي هر سه داستان به رنگ
ليلي  اطراف كوي كنند، مجنون شب و روز در جدا مي ديگر يك از ديگر دلداده را به يك
ر عشق اندازد، پد مي مجنون را به تشويش احوال، خويش و تبار و پدر گردد. اين وار مي ديوانه

رود. اهل  قبيله به خواستگاري ليلي مي لي را فهميده، زود با موي سفيدانمجنون به لي ورزيدن
خود  شوند. تازه واردان، مقصود سان ميشان پر ها را با احترام پذيرفته، از خواسته ليلي آن  قبيله
ل دانند كه او مي كنند و مصلحت نميها را قبول  گويند اما ميزبانان تكليف و پيشنهاد آن را مي

مجنون را با دعا و نذر و نياز طبابت كرده، بعد براي خواستگاري آيند. اميرخسرو دهلوي نيز 
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  ٧١ ...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

پدر  ليلي تصميم  نويسد كه اهل قبيله كند، اما در آخر مي ابتداي اين واقعه را عيناً چنين نقل مي
خواهش پسرش را جامي پدر مجنون ميل و  كنند. مطابق تصوير مجنون را قاطعانه رد مي

 شود، به ميان اعيان يلي سنگين ميمجنون خ ايستد، وضع روحي فهميده، تماماً مقابل آن مي
شود.  تي حاصل نميروند. ولي در كارشان موفقي لي ميها به خواستگاري ليآيد، بعد آن قبيله مي

گر دي هر سه شاعر به يك وافق تصويرگفت و گو و رفت و آمد پدر مجنون و پدر ليلي م
فت و گوي پدران عيناً بيع و شراي باشد. در داستان نظامي گ نزديك و خيلي اصلي و اصيل مي

بري پدر برا د. در داستان اميرخسرو دهلوي عدمآور بازار را به خاطر مي دو سوداگر با آبروي
ا در داستان جامي صحبت شود ام مال و دانش احساس مي ليلي و پدر مجنون از جهت

پدر مجنون و  لي عادي و زنده بوده،كاردان بودنآنها با پدر لي در قيس و ملاقاتپيرمردان با پ
كوتاه   مجنون بعد از مقدمه رسد. در داستان نظامي پدر نظر ميجاهل بودن پدر ليلي به 

  گويد: مي
 فروشي من در خرم و تو در

  
 بفروش متاع، اگر به هوشي

ــه   ي پديــــدارــــــچنــــدان كــــه بهــــا كن   ــتم بـــ  ــهســـ ــادتي خـــ  ريدارـزيـــ

ـــهــــر نقــــد ك ــــــ ــاييوه آن بــ  د بهــ
  

ــي  ــدش روايـــ ــو آمـــ ــروش چـــ  بفـــ
  ) 370: 1384(نظامي،                                                                                     

  دهد: پدر ليلي جواب مي
 خويش است كين گفته نه برقرار

  
 خويش است گو تو، فلك به كار مي
ـــف   ــدرام  رزندـــ ــه پـ ــت گرچـ ــو هسـ  تـ

  
ـــف ـــرّخ نبــ ــام  ــ ــت خودك ــو هس  ود چ

 دــــــــي نمايـــــــــوانگيي همــــــــدي  
  

ـــديوان ـــه حـــ ــا نش ريفــــ ـــمـ  ايدــــ
ـــاول ب   ـــه دعـــ ـــــ ـــايتي كـا عنـ  نـــ

  
ـــوانگـــه ز وف ـــا حكايتــــ  نـــــي كــــ

ـــت   ـــا او نشـــ ـــود درســ ــوهرـــ  ت گـ
  

ـه نگفتنيـــــاي  گرـــــست ديــــــن قصـ
  ) 807(همان:                                                                                              

كوتاه، كه   مطابق با داستان اميرخسرو، بعد از مقدمه يابد. با همين، گفت و گو خاتمه مي
  گويد: رود، پدر مجنون مي سخن از هر دري مي

ــاي   ــو بنـ ــايزد چـ ــر پرداخــ ـ كـ  تـدهـ
  

 هـــر طايفـــه جفـــت جفـــت در ســـاخت
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٧٢  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 ــ ــه را بــ ــن رو همــ ـــه زندگانـزيــ  يـــ
  

ـــاز جف ـــت گـــ ــي ـــ ــت، دانـ  ريز نيسـ
 ــ   ــين، اميدواريــ ــون هســــت چنــ ــد مـچــ ـــخ كاميــ ـــود از درت بــــ  رآريمــــ

ــه  ــه در خزينــ ــفته درت كــ ــت ناســ  ســ
  

ــاورد صف ـــمـ ـــا در آبگيـــ ــت نهــــ  سـ
ــان     ــه زب ــويي ب ــي   گ ــه ب ــت خــود ك  گف

  
ـــب ــاك ــ ــوهر پ ـــم ا گ ــت ــ ــود جف  ا ش

 انهــــــه در زمــــــري كـــــــهن قــــيس  
  

ــت از هم ـــهسـ ـــگي هنـــ ـــــ  انهـر يگـ
 ر ســـينه بـــه مهـــر او كنـــي گـــرمــــــگ  

  
ـــدام ـــادي او نيـــــ ـــاردت شــــ  رمــــ
  ) 110ـ  111: 1964(امير خسرو دهلوي،                                                            

در داستان جامي، هر يك از اعيان  پيچيد. شنيده چون مار به خود ميه را پدر ليلي اين قص
مقصود تمام به سر مقصد و  اند با استادي عامر كه از هر جانبي به گپ و گفتگو مشغول بني

  آرند. ميزبان مي آيند، آن گاه اعيان بني عامر رو به جانب خود مي
 آن كه قيس با شعرهاي  با بهانه ــ يپدر ليل ــ »دل سنگ است آن كه در تن او به جاي«ما ا

او  سخن  خلاصه كند. عامريان را رد مي ه است، خواهشريخت او را  عايله خود آبروي  عاشقانه
  چنين است:

 سبك بار در مذهب رهرو
  

 باري نبود گـــران تر از عـار
ـــار    گـــــــــران ميفكنيــــــدم  دربـــــ

  
ــت ــن پشــ ـــدم ويــ ــده مشكنيـــ  خميــ

  )813: 1385(جامي،                                                                                     
پذيرد، برعكس، بعد از  پايان نمي هاي نظامي و اميرخسرو، سخن به اين ولي مانند داستان

شود.  گفته مي هاي گوناگون آدميان كه ناظر به عشق و محبت و اصل و نسب است اين نظريه
كند، كه اين خود يك  پرستي را محكوم مي را ستايش و نَسب عامري عشق جامي از قول اعيان

  باشد.  شاعر مي بسيار نو و پيشرو  عقيده
خبران  چون بي» «از اين سخنان راست«ــ  پدرليلي ــ» آن كجرو كج نهاد كج دل«متأسفانه، 

  خورد: به همه چيز قسم مي» ز راست، رنجيده
 كز ليلي اگر در اين تك و پوي

  
 خواهيد براي قيس يك موي

 ن كــــار بجــــز قفــــا نخاريــــدـــــــزي وان را دو جــــــــــهان بهـــــا بياريـــــد  

  )814( همان:                                                    
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  ٧٣ ...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

گردند. مانع اساسي راه  برمي رسد، عامريان ناچار به خانه بعد از اين كه سخن به اينجا مي
ليلي، در مجنون و ليلي خسرو دهلوي فقط  ون در مثنوي نظامي نامزددار بودنمجن عشق

 نابرابري اجتماعي و رقابت«جامي  باشد، اما در داستان ليلي و مجنونديوانگي مجنون مانع مي
 ص شدن او از درددر داستان نظامي به قصد خلاباشد. به حج رفتن مجنون  مانع مي »ها قبيله

 استان جامي مجنون خودش به اختيار خود براي نگاه داشتنپذيرد، در د عشق صورت مي
مجنون و اين كه طلب زيادت عشق   رود. اما گرفتن زنجير كعبه از ناحيه قولش به حج مي

 داستان واقعه در داستان اميرخسرو وجود ندارد. در كند، در هر دو داستان وجود دارد. اين مي
دهند، در داستان جامي از او رضايتش را  به ابن سلام مي ــبدون رضايت ليلي  ــنظامي، ليلي را 

دهند. در ليلي و  ثقيف مي بني  پرسند، ولي جوابِ آن را نگرفته، او را به جواني از قبيله مي
كند،  نميوهر سلام وجود ندارد. در داستان مجنون و ليلي اميرخسرو ليلي شمجنون جامي ابن

ل ليلي وفات هاي نظامي و اميرخسرو، او كند. در داستان نوفل ازدواج مي بلكه مجنون با دختر
  گذرد. ل مجنون از عالم مير داستان جامي اوكند، د مي

متنوع حوادث مشترك  بيان هاي قبل از خودش فقط به طرزفرق داستان جامي با داستان
كند. چرا كه آن با دستور شخص خاصي  مي ر فرقاث شود. بلكه بيش از همه ساخت ختم نمي

د ها وجو شاعر و مانند اين قسمت آن مدح پادشاه و شكايت از رقيباناست، در  نوشته نشده
آنها نيز در  ر آن سال فوت نكرده بوده، يادبودشاعر د ندارد و چون كسي از خويشاوندان

هاي كلاسيك (= حمد  بيت باب 310بيت، 3860جامي از  ان وجود ندارد. از اين رو در اثرداست
دهند، حال آن كه  داستان را تشكيل مي بيت متن 3550و سبب نظم كتاب) و  و نعت و معراج

بيت  3058 كتاب، هاي سنتي و كلاسيك آغازبيت به باب 942بيت  4000در داستان نظامي از 
بيت به  1969تاب و بيت به آغاز ك 738بيت،  2609اميرخسرو از  به متن داستان و در داستان

تاب را ت تأليف كها، و سال و مد اصل داستان اختصاص يافته است. هم چنين تعداد بيت
ت به كند، نصيح اثر ذكر مي كنند، اما جامي در آخر نظامي و اميرخسرو در اول اثر ذكر مي

شود.  ه ميآن آورد فرزند نيز در مثنوي دو شاعر اول درابتداي اثر، اما در داستان جامي در آخر
كند و  ها بيشتر به فقه و طب كوشيدن را توصيه ميبه علاوه نظامي به فرزندش از ديگر علم
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٧۴  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 كند اما جامي بيشتر اندوختن علوم داختن به علم را ترغيب مياميرخسرو به پسرش عموماً پر
  كند.  ديني را به پسرش تلقين مي

  ي و اميرخسرو فرق دارد: هاي نظام سوژه نيز با داستان داستان جامي از نظر خط
زند خواهي نذر و نياز كردن پدر الف) در داستان جامي مانند داستان نظامي براي فر

 انديش وجود طالع تقدير قيس را پيشگويي كردن حكيماميرخسرو  مجنون و مانند داستان
  باشد. دوره عامر مي بني  قبيله ندارد. به غير از اين قيس فرزند يگانه نبوده، پسر دهمين سردار

تر  باديه نزديك كه اين به زندگي اهل شود، تحصيل ليلي و مجنون نيز به تصوير كشيده نمي
  است.

قيس و ليلي با هم،  ها سبب شده است كه به محض برخورد نخستين واقعه اين نبودن
هاي عاشقانه به شكل دراماتيكي و  عشق آنها شروع شود. واقعه  واقعه در زمينه  بنيان و شالوده

  يابند.  تيز و تند ظهور مي
 حرا، در باغ با ليلي برخورد كردن مجنون، كارزارهاياين چنين ملاقات پدر و پسر در ص

 جنون، انداختن زنجير به گردن مجنون توسط زنليلي، آزاد كردن گوزن از طرف م  نوفل با قبيله
نون با تصويرهاي خيالي ليلي، گفت و گو كردن مج و به همين ترتيب رفتن او به كوي گدا

مجنون با پدرش، مرگ مادر مجنون  هاي سليم عامري، ملاقات ن، واقعهپدر مجنو ليلي، مرگ
دفنش  و زنده بوده، در مراسمدر و مادر و برادران مجنون هنگام مرگ ا(در داستان جامي، پ

ليلي، كه در داستان نظامي موجود بوده، بعضي از  كنند)، عزاداري مجنون در مرگ مي شركت
عاشق و معشوق كه تنها در داستان  خسرو نيز هست، و وصالهايش در داستان امير قسمت

  شوند. اميرخسرو وجود دارد، در داستان جامي ديده نمي
اند كه  هايي داخل شده ها و واقعه نون عبدالرحمان جامي لحظهب) در داستان ليلي و مج

ها و  ا بعضي از اين واقعهظامي و اميرخسرو وجود ندارند؛ امهاي نتماماً نو بوده، در داستان
لي دشت به هاي پيش از برخورد كردن با لي ها در منابع عربي وجود دارند، نظير لحظه لحظه

» كريمه«قيس و ملاقات كردن او با دختري به نام  گرديدن دشت و كوه به كوه سراغ خوبرويان
، ص 1،به نقل از الاغاني ابوالفرج اصفهاني، ج  668، 1378ها (افصح زاد،در يكي از سياحت
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  ٧۵ ...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

دار و به ملاقات ليلي شتافتن و هنگام حركت  بچه  ناقه ) حكايت سوار شدن مجنون بر167
خود   همهار از جانب شتر و به جانب بچن خود شدن و سست ديد ليلي بي كردن از شوق

مجنون، داستاني در مورد   گراييدن و تكرار اين واقعه و به حال خود رها كردن شتر از ناحيه
 هاي آگاهي پدر مجنون از عشق قيس و امتحان، لحظه  سنجيدن ليلي، عشق قيس را در كوره

ليلي، ليلي را، شكايت بردن پدر  اش درآوردن، كتك زدن پدر ليلي و او را به دامادي دختر عمه
 خليفه، باري با لباس چوپان و بار ديگري با پوست گوسفند پوشيده به ديدارليلي از قيس به 

مجنون  نون، با گدايان به كوي ليلي رفتن مجنون، وقايعي كه در صحرا به سرمج يلي رفتنل
ه با او و شعرهاي مجنون را شاعر عرب كُثَيرِّ كه عاشق عزهّ بود آمده، از جمله ملاقات كردن

از ناحيه شاعر عرب، به حج رفتن ليلي و  جنون را به حضور خليفه حاضر كردنگردآوردن، م
در باغ و ديدن كبوتري كه از  ميهمان شدن مجنون  مجنون، لحظه ز قفاي آن قافله به سفر رفتنا

يي او را در مجنون و ديدن صوف خسبيد، حكايت بعد مرگ ه و تا روز نميخود ماند جفت
 اند كه در هاي نو در داستان عبدالرحمان جامي داخل شده خواب و مانند اين قسمت

شود كه  يخواب ديدن صوفي معلوم م اميرخسرو وجود ندارند. از حكايت هاي نظامي و داستان
ت ده است. اگر اين سه داستان با دقعشق ليلي سپري كرده بو مجنون سي سال را در پاس

كردن مجنون و  زنجير پاره  شود كه در داستان نظامي واقعه در لحظهمشخص مي سنجيده شوند،
رسد و با وحوش انس گرفتنش  اعلا مي حرا سر نهادن او به اوجاز آدميان روگرداندن و به ص

 اساس ظهور منطقي اوج، كه بر  دهد. در داستان اميرخسرو نقطه داستان را تشكيل مي  خاتمه
ا در گرد؛ ام اگهان و تصادفاً عملي مييد، وجود ندارد، اين ركن داستان نآ ها به عمل مي واقعه

ان هنگام لانه داست داستان داخل شده و اوج  داستانِ جامي به صحرا گريختنِ مجنون به زنجيره
  پذيرد. مجنون صورت مي گذاشتن مرغي بر سر

هايي  ي شخصيتليلي و مجنون جام در داستان شدن مسير دگرگون كرديم، كه اشاره چنان
 ايه و صفت  هاي داستان جامي با خصوصيت را توليد كرده است. شخصيت هاي نو با صفت

هاي نظامي و اميرخسرو به كلي ممتاز هستند. در داستان جامي  هاي داستان خود از شخصيت
، بيوه، نوفل، شاعر عرب، كُثَير، خليفه ي، مادر و پدر ليلي و مادر و پدر مجنون، زنقيس و ليل
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٧۶  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

هاي آفريده شده استادانه  اين ها، يك سلسله شخصيت شوهر ليلي، چوپان ليلي، اعرابي و مانند
نويسنده  آلي مثبت ليلي و قيس هميشه در مركز دقت هاي ايده ها شخصيت دارند، كه از بين آن

ا محيط گسترش آنها ب ايستند، شخصيت آنها در مناسبت بين خودشان و مناسبت مي(= جامي) 
بين  تضاد هاي ديگر براي فراخ نشان دادن محيط عاشق و معشوق و بيان بد. شخصيتيا مي

نقش  ايفاي ــاجتماعي دارند  كه اساس ــگيتي   كننده تنگ احساسات حقيقي انساني و موانع
اجع به داستان را شاعر به دو گروه منفي و مثبت تقسيم كرده و ر كنندگان شركت  كنند. همه مي

ش و منفي را نكوه هاي گويد. اما قهرمان مثبت با صميميت خاص سخن ميهاي  قهرمان
ديگر را  قهرمانان ليلي و مجنون جامي يك كند. جالب توجه است كه ظاهر و باطن سرزنش مي

باشند، برعكس  و زيبا ميمثبت او ظاهراً نيز خوش صحبت  كنند. قهرمانان پر و كامل مي
هاي رو هستند كه اين نيز از خصوصيت بيح هيأت و زشتمنفي كه ظاهراً بدآفت و ق قهرمانان
هاي مركزي مثبت داستاني جامي  از شخصيت ــ مجنون ــداستان جامي است. قيس  خاص

كند. او با محيط  خلق نمي مردم و براي رستم و فرهاد نيست و كاري به نفع است. البته او مثل
ر كرده است. از اين جهت مجنون از جنون او را از خلق دو و زمان خود كاري ندارد. درد

 تنها گرفتار درد خود است و مستغرق ذات خود، و تنها در راه وصال آدميان روگردانده،
. مجنون دردهاي جامعه را كشد ها مي ها و سختي كند و در اين راه رنج خود تكاپو مي  معشوقه

 او مدد برسانند. اين رفتاركه به خواهند  او را دانسته، مي كند، برعكس همه درد مي كمتر حس
 است كه به محيط خود كرده است. اما عشق مقام مجنون را در نظرمجنون يك نوع اعتراض 

رو آدميان با دلبستگي مخصوص او را فقط براي اين صفت  مردم بالا داشته است و از اين
 ــ هاي قهرمان اساسي داستان خود قيس كنند. جامي اين خصوصيت اش احترام مي متعالي

داستان پيش از  هاي مثبت كند. قيس او مثل ديگر قهرمان تام تصوير مي را با محبت ــمجنون 
 ــقيس  ام و دلكش و زيباست. شاعر در وصف سيماي ظاهرياند همه كس ظاهراً خوش

وي كسي است با علم و  او تنها ظاهري نيست. ا فرديتدارد. ام سخن را دريغ نمي ــ مجنون
ت و انسان دوست. از و فادار، عالي همخوش بيان، با رحم و با انصاف، راستگو  زيرك، شاعر

ها در اين صفت  شود. همه قيس هنري مشهور مي خود با عنوان  قبيله رو او در بين اهل اين
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  ٧٧ ...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

گردند. ولي در اين شخصيت، صداقت،  اي ظاهر مي هاي گوناگون به شكل عمده وضعيت
سركش  ها عشق صفت ترين خصوصيت است، محض همين ري، نمايانسپاري و وفادا جان

  جامي به وسيله كند. عبدالرحمان يار هدايت مي راه كوشش رسيدن به وصلقيس را به يك راه: 
له چندان اعتبار أل قيس به اين مسدهد: او عشق را نشان مي  عشق مجنون سه درجه تصوير

دانست، اما  خوشي مي دل  فقط واسطهزنان را  باك بود، مهر . او كه يك جوان بيدهد ي نميجد
گرداند، عقل را  هستي قيس را خاكستر مي يابد، سوز عشق بنياد عشق او رفته رفته رشد مي

ر كند. قيس از خود گذشته هستي خود را تنها در هستي يار تصو يل و جنون را پايدار ميزا
رسد  در آخر كار به جايي ميگردد. ولي  گويان در كوه و بيابان مي» ليلي«كند و از اين رو  مي

كند. در آخر غزالي را در آغوش گرفته،  اش را رد مي گويان محبوبه» ام من خود ليلي«كه او 
همراه آن غزال جان دادن هم رمزي است كه گويا به هم پيوستن عاشق و معشوق را بازگو 

دهد. اما قيس  ف را نشان مين هم وابستگي داستان جامي به تصوهاي مجنو كند. اين صفت مي
هاي نجيب دارد و پيش از همه از روي دليلي  انسان واقعي خصلت  به منزله ــ مجنون ــ
اش از ناحيه ليلي به اضطراب  نهايت مهربان است، بنابراين پس از شكسته شدن كاسه بي
  افتد: مي

 مرا شكست يارم امـــر جـــگ
  

 ز اين ندارمـي جـــآزردگي
 بشكســـتكـــان لحظـــه مـــرا كـــه جـــام   

  
ــته باشــــــدش دســــــت  آزرده نگشــــ

  )889: 1385(جامي،                                                                                     
اما اين مهرباني كوركورانه نبوده با رشك و بدبيني توأم است. از اين رو وقتي كه ليلي بعد 

كند كه تا آخر عمر به او وفادار خواهد ماند،  مي از شوهر كردنش به مجنون نامه نوشته اظهار
  او: گشايد. زيرا به عقيده  او لب مي  مجنون با سوز و گداز به طعنه

 كسان نباشد انصاف زآغوش
  

 كسي دگر زدن لاف از عشق
ــه آل    ــت بوســ ــب از ديگريــ ـــلــ ـــپاك ودــــ ــان ن يــــ ـــزبــ ــودـــ  داردت ســ

  )870(همان:                                                                                            
مجنون  ش از همه عاشق است. جامي اين صفتهاي زياد دارد. ليكن او پي مجنون فضيلت

ت كه به ساعت به ساعت افزاينده اس حد گذارد. عشق مجنون عشق بي ل مياو  را در مرتبه
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٧٨  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

عشق جرأت و دليري  بخشد، اما به شخص صاحب شمار مي نج بيفراوان و ر عاشق محنت
كند  اعتراف نمي او مجنون رسم و عادت است، كه به عشق پاك بخشد. مانع اساسي سر راه مي

اينها را تحمل   ها هم هست. مجنون همه بين قبيله شناسد و رقابت و آن را به رسميت نمي
دهد. اما خود همين عشق  در اين راه جان ميكند و  سپاري ميبه دلدار جان صولرده، براي وك

كند و سست  دانند. تنها در آخر داستان است كه فعاليت مجنون ملامت مي  او بهانه را اطرافيان
آن را به زودي حس كردن   صوفيانه گيرد؛ ولي تابش شود و داستان تابش صاف صوفيانه مي مي

آيد كه  ماند، زيرا به نظر خواننده چنين مي ش جامي در اين راه بيهوده ميدشوار است و كوش
يابد. قيس براي ليلي به ثروت  و عادت تكامل مي شخصيت مجنون در رويارويي بين رسم

 اش كه با سنگ زمانه هاي ها و قاعده و قانون نابرابري زند و به اعتراض بر ضد پشت پا مي
بيند  خود مي  خيزد. چنان كه از روي تجربه ي افكنده است برمياو و ليلي جداي وفايي ميان بي
آورد. عقيده قيس در  ديگري به بار نمي  نتيجه» روزي پرستي بجز محنت و رنج شبانه نسب«كه 

گفته، روشن » زاغ«و » خس«، »نسب پست«اين خصوص در صحبت با پدرش كه ليلي را 
پاك و آب و  كه خوبان همه از يك اصل كند ه ميعقيد گردد. مجنون برعكس پدر اظهار مي

عاشقان جوي  عشق در مذهب دارد عشق است. آدم بي ها را بزرگ ميخاكند و صفتي كه آن
  مجنون:  ارزد. به عقيده نمي

 عاشق به نَسب چه كار دارد؟
  

 كز هرچه نه عشق، عار دارد
  )786: 1385(جامي،                                                                                     

گردد. هنگامِ شنيدنِ  جسارت مجنون بارِ نخست در رد كردنِ خواهشِ پدرِ خود ظاهر مي
  كند: چنان با خود تكلمّ ميعتابِ ليلي، نوميدانه، برگشته و هم
 شود ميغحاشا كه اگر فلك 

  
 باران گردد به فرقِ من تيغ

 ريدنـــــــــدم بــــــــار توانـــــــــاز ي  
  

ــيدن!  ــري كشـــ ــر درِ ديگـــ ــر بـــ  ســـ
  )792(همان:                                                                                              

خود چنان   جانانه كند كه در راه عشق ميحج رفتن خود نيز قاطعانه اظهار  وي هنگام
  دارد: تواند او را از اين راه باز ثابت است كه كسي نمي

 جهان شوند يك راي  گرجمله
  

 وفاش بازآي  ز قاعدهـــك
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  ٧٩ ...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 حاشـــا كـــه نهـــم بـــه سويشـــان گـــوش
  

 يـــــك لحظـــــه ازو كـــــنم فرامـــــوش
  )797(همان:                                                                                             

هاي خوب  صفت بسيار ــمجنون ــبه همين طريق عبدالرحمان جامي در سيماي قيس 
ب را نيز بايد متذكر شد كه مجنون جامي با مجنون م كرده است. اين مطلانسان حقيقي را تجس

ل صاحب اختيار و فعال اميرخسرو فرقي آشكار دارد. مجنون جامي از او  نظامي و مجنون
معيني تابع پدر   او سهم زيادي ندارد. مجنون نظامي تا يك دوره است. از اين رو پدر در حيات

عمليات و غيرفعال است و از اول تا آخر  يرخسرو تماماً بيام بوده، آن قدر فعال نيست. مجنون
كارانه و  هاي صنعت ماند. شخصيت ليلي يكي از شخصيت نيافته در يك نقطه ميل تحو

غلامانه،  ليلي، حالت  چهره تصوير  عبدالرحمان جامي است. شاعر به واسطه  نگاشته  هنرمندانه
ا صميميت به شرق را ب  روح آزاديخواه، صداقت و وفاداري و انسان دوستي زنان مظلومه

مه ظاهراً خوش صورت ديگر اثرهايش پيش از ه او نيز مانند زنان  ريدهآف آورد. ليلي تصوير مي
مجنون برخورد ل، هنگامي كه با و دلربا و جذاب است. شاعر سيماي ظاهري ليلي را بار او

  كند.  رمانتيكي تصوير مي كند با آب و تاب مي
ليلي طبيعي بوده، رويش هميشه  شود كه حسن و لطافت شاعر مشخص مياز تصوير 

گر  گلگونه نكرده، گلگون است و عموماً از اين تصوير، ليلي به نظر چون دختركي جلوه
ا سيماي نهايت زيبا و دلربا ام اش بي هرهخرام، چ شود كه قامت بلند است و موزون و خوش مي

و انديشه، رفتار و كردار و جهان  يابد. جامي بيشتر فكر ليلي هم با تصويرِ ظاهري خاتمه نمي
ايجاد كرده خيلي زنده و حياتي  اي كه جاميكشد. ليلي خود را به تصوير مي رماندروني قه

با ناز  عاشق نوجوان هاي لطيف بندد، به سخن باشد. او با يك بار ديدن مجنون به او دل مي مي
كند و  وي باوري تام پيدا مي دهد. اما اول او را سنجيده، به محبت حقيقي و كرشمه جواب مي

راند، صحبت  وفايي مجنون را شنيده، او را از درمي كند، خبر بي دين بار ملاقات ميبعد با او چن
 شمارد و به مجنون، كه به شكرانه تر مي تنون از حج كردن بالاتر و با اهميخودش را با مج

  كند: حج بود، خطاب مي ميسر شدن ديدار ليلي، عازم
 گر چهره به وصلِ هم فروزيم

  
 م بسوزيمــه زان بهِ كه به هجر
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٨٠  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

ــم   ــو دور باشــ ــن از تــ ــه مــ  روزي كــ
  

ــم     ــبور باش ــان ص ــه س ــه چ ــو ك ــود گ  خ
ــغل    ــه شـ ــاد بـ ــو شـ ــج گ تـ ـــحـ ـــم زاريــ ــنج ـــ ــه كـ ـــس ن زار بـ  وگواريــــ

  )795: 1385(جامي،                                                                                   
 فشار دهنده فهمد كه در محيط ليلي به خوبي ميگردد.  تش برنمياما مجنون از ني

بازي زنان در آن محيط  ت حقيقي جايي نيست و مخصوصاَ عشقدوروبرش براي عشق و محب
اي پهن و سايه گستر بوده كه  شود و از همين سبب قانون نانوشته آور شمرده مي كاري ننگ
  كرده: تلقين مي
 د شد عشق كار زن نيستــآم
  

 ويشتن نيستزن مالك كار خ
ــب      ــر از جيـ ــرآورد سـ ــه بـ ــقي كـ  عشـ

  
ـــاز م ــب ــــ ــود، ز زن عيــ ــر بــ  رد هنــ

  ) 771ـ 772(همان:                                                                                       
شناخت و به  انسان را به رسميت نمي مستبد فئودالي اين حس بزرگ در حقيقت جامعه

زن حاكم بود كه آن هم باعث  كرد. در آن جامعه نكاح اجباري و خريد و فروش نمياذعان آن 
يافت. اما اكثر زنان  زنان پايان مي شد كه گاهي با مرگ هايي ميوحشتناك و بدبختي فجايع

روي دادند. از همين  مظلوم به تقدير تن داده، مثل فرد زنده در گور به حيات ادامه مي
ه پدر و مادر خودش، كه فرزندان زمان خود بودند، گناه و عيب ورزي ليلي حتي ب عشق
كند.  خود را در خصوص عاشق و معشوق تماماً به شكل ديگري بيان مي نمايد. اما ليلي فكر مي

او عاشق و معشوق يكي هستند، اين هر دو نوا از يك مقام برخاسته است. اما محيط   به عقيده
دلش را اظهار كند و معشوقه فقط بايد در نهفتن راز  واهشكند كه عاشق خ آنها تلقين ميبه 

  دارد: خودش را چنين ابراز مي  كوشش نمايد. وي به مجنون مراجعت كرده، عقيده
 رِ رويمــاي زده دم زمه«گفت: 

  
 مــآرزوي و داغــت انــبر ج

 و را نشســـــته در دلـــــــدردي كـــــه ت  
  

ــرده بــ ـ  ــا كـ ـــه سينـيـ ــزل   هــ ــو منـ  تـ
ــو    ــرغ داري تــ ــه مــ ــان كــ  آن درد گمــ

  
 ردــــــو آشــــيان كــــــتنهــــا بــــه دل ت

ــدان     ــق خنـ ــاغِ عشـ ــو بـ ــت اي زتـ ـــن هـــــــدرد دلِ م هسـ ــــــ  ندانـزار چـــ

 ارمـــــــو دم زدن نيــــــت لــــيكن چــــو
  

ـــس ـــويِ تـــ ـــــ ــارمـو قــ  دم زدن نيــ
 گفـــتن وــــــت وانيشــــــرازي كـــه ت  

  
ـــم ــوانم بجـــ ـــن نتــ ـــز نهــــ  فتنــــ
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  ٨١ ...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

ــق زده  ــه عاشــ ــوس جامــ ــاكي كــ  چــ
  

ــوق و لب ـــمعشـــ ــ اســـــ  رمناكيـشـــ
ــاز     ــه سـ ــازنده كـ ــت  سـ ــق پرداخـ  بـــه هـــم ســـاخت عاشـــقي و معشـــوقي عشـ

ــر دو ن  ــن هـ ـــايـ ــد ـــ ــك مقامنـ  وا زيـ
  

ــك از ــدا ب  يـ ــر جـ ـــديگـ ـــه نامنـــ  دـــ
  )773ـ 774: 1385(جامي،                                                                              

ط خود را ليلي، كه در بالا ذكر كرديم، آن است كه رسم و عادت و محي فاجعه و جسارت
كند. در اين راه يگانه هم مسلك  زمانش رفتار مي  قاعده ديده و دانسته و به امر عشق برخلاف

 ورزي عشق »ِعيب بودن«ليلي در خصوص   و مونس او مجنون است. بنابراين مجنون به عقيده
كند كه عاشقي و معشوقي از هم جدايي ناپذيرند.  را تصديق ميزن مخالفت كرده، آن فكر او 

  ت وجود ندارد.زن محب پذيرد. زيرا بي يده را ميليلي هم اين عق
مختلف بين رسوم و عادت و  اي ليلي بسيار مركب است. در باطن او احساسسيم

كه ليلي  است همين  آيد. نتيجه خواهش دل هميشه در نبردند، گاه يكي، گاه ديگري غالب مي
خود  وار از دوشيزگي كند، از طرف ديگر مردانه پدر و مادر، شوهر مي از يك طرف با خواهش

او، در آخر به   رشد يافته رفته احساسات حقيقي هميشگي انساني نمايد، ولي رفته ميمحافظت 
خبر مرگ مجنون، ليلي ديگر خاموش  شود. با شنيدن ه زمان تبديل ميي علياعتراض جد

آنهايي كه خود را سروسرور زمان پنداشته و مسبب   ند، آشكارا نفرت خود را به همهشي نمي
  دارد. اند ابراز مي گناهان شده خون بي ريختن

عرف و  ليلي، تمام  ليلي مانع نبود. تمام اهل قبيله در راه عشق ليلي و مجنون فقط پدر
مجنون تنها  ند. به ليلي هم مثلكرد هم دور ميجامعه، آن دو را از  بيني و ساخت عادت، جهان

آورد. حتي او مجالي نداشت  ها تاب مي بخشيد كه به تمام شكنجه زور عشق قوت و درمان مي
  هاي اهل قبيله جواب دهد. بنابراين ناعلاج:كه به نصيحت و بدگويي

 كرد پندشان گوش ليلي مي
  

 از آتشِ قيس سينه پرجوش
ــگ       ــرِ جنـ ــر سـ ــيس بـ ــا قـ ــان بـ ـــليل ايشـ ــي يـــ ــگ   بـ ــي تنـ ــا دلـ ــيس بـ  قـ

ــوي   ــزا گــ ــيس ناســ ــر قــ ــان بــ  ايشــ
  

 ليلــــي او را بــــه جــــان دعــــا گــــوي 
  )799(همان:                                                                                              

  خورد: پدر را مي از اين رو دخترك مشت پرعلاج ديگر نيافته، كتك
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٨٢  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 ليلي» توبه«گفت:  هر دم مي
  

 از هرچه نه عشق قيس يعني
ـــه   ــيـــــ ــه  ر دم مـــ ــرد نالـــ ـــليك زار  كـــ ــار   ـــ ــت يـ ــت، زفرقـ ــه ز لِـَ  ن نـ

  )801: 1385(جامي،                                                                                   
آورد.  فهمد، اما به آن سر فرود نمي ليلي آن است كه اين بدبختي را مي  برجسته خصلت

خود  با هر راه و به هر طريق با دلدارورزد و از همين رو عدالتي كينه مي به چنين ظلم و بي
ليلي بينِ عشق و رسم و  چنان كه اشاره شد در ضمير شود. برخورد كرده و رو در رو مي

شود. مثلاً وقتي كه به ليلي خبر  داري و خواهش و احساسات تضاد پيدا مي عادت، بين وظيفه
شود و دست و  خيلي پريشان مي خواهند بدهند، وي ثقيف مي دهند كه او را به جواني از بني مي
را حمل بر  او ، خاموشي»كوشي نگشاده زبان به چاره«كند. هنوز او  خويش را گم مي پاي

  كنند: اي برپا مي پر دبدبه دهند و جشن وهر مياو رابه زور ش رضايت كرده،
 خلقي همه شاد، غير ليلي

  
 خندان به مراد، غير ليلي

  ) 849(همان:                                                                                             
او ديوانگي مجنون و  شود. از اين روي ليلي بعد از شوهر كردن آغاز مي حقيقي  اما فاجعه

ند. نامه ليلي به مجنون دا تر مي خود اولي جهان را با توجه به وضعيت كناره گرفتن او از خلق
  نويسد: كند. معشوقه به عاشق مي ناگوار را خيلي پرسوز و گداز بيان مي اين حالت

 ن كه باريــبا اين همه شكر ك
  

 و منت به سينه باريـــود چـــنب
ـــه هـــايِ انـــدوه وهـه كـــه كـــــــــبـــاري چ   ــوه   ـــ ــد ك  ر ذره از آن بــه جــايِ ص

 ادرــــــــفايِ مـــــــدر و جــــــپنــــد پ
  

ــ ـــر و ماجـدردســ ـــرايِ شـــــ  وهرـــــ
ــبان ني   َـروزان و شـــ ــ ـــم زمـــــ  انيـــــ

  
 يـــــــــانــــرِ نگاهبــــــــــدور از نظ

 ن بــودـــــه كــار مــــشــوهر كــردن ن   
  

ـــك ــه اخت ـــ ــه ب ـــاري ن ــود ـــ ــن ب  يارِ م
ــد اي    ــدر شـ ــادر و از پـ ـــاز مـ ــارـــ  ن كـ

  
ــم خل  ــه دل ــان ب ـــزيش ـــــ ــار!ـيد اي  ن خ

  )863ـ 864(همان:                                                                                      
ليلي در آغاز دختري شرمگين، پرناز ولي  يابد. تدريجاً تكامل مي رفتار و خوي و خلق

خود گه گاهي حيله و نيرنگ  كند. در محيط رفته تجربه پيدا ميخاكسار و مهربان است. رفته 
گويد. به همين دليل بعد از وفات شوهرش  تر مي پرده هايش را بيبرد، با مجنون سخن به كار مي
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  ٨٣ ...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

خود را  و با رمز كنايات قبلي سخن شتابد قاتش ميگوسفند پوشيده به ملا وقتي مجنون پوست
  گويد: عتاب به او مي كند، ليلي با آغاز مي

 تا چند سخن زپرده گوييم؟
  

 رازي دو سه پوست كرده گوييم
  )883(همان:                                                                                              

برد. وي كسي است كه  جامي تنها براي بهبودي خود روزگار به سر نمي  آفريده ليلي
آورد و به همين سبب از  انساني به شمار مي ري و خدمت به خلق را بهترين خصلتنيكوكا

  ي:كند، حت ري و به ايشان احترام مينوايان و مسافران دستگي درماندگان و بيچارگان و بي
 شامي ر اول هفته، وقتـــه
  

 زد طعاميــه پـــرم از شير
 گـــــدايان  طعمـــــه ه پـــــيــــــــخاص  

  
 انــــــ ـنواي بــــي  هرـسپـــ ـ از خــــوان

 ــ    ــود در آن حــ ــه بــ ــركس كــ  واليـهــ
  

 دســــــت خــــــالي  رزق  از ســــــفره
ـــآرن   ــه آستــــــ ـــد بـــ  او روي انـــــ

  
 ويـاو غــــذا جـــ ـ از خــــوان نــــوال 

ـــمالدس   ــتين خ رــــ ـــآســ ــازــــ  ود بــ
  

ــامي آن بـــه خـــود كنـــد ســـاز  قسـ
  )884ـ  885: 1385(جامي،                                                                             

نازك قلب خود را  سازد. او احساس سخنوري رهنمون مي شور عشق، ليلي را هم به ملك
 گويد كه شعر سرشار دارد. شاعر ميكند، طبع و ذوق  دلكش افاده مي با شعر لطيف و نظم

  پذيرد. خوب از عشق صيقل مي عشق است و شعر  خوب زاده
دوستي و  خصيت ليلي وفاداري و حليمي و خلقبه همين طريق عبدالرحمان جامي در ش
هاي حميده و نيكو را  گفتاري و مانند اين خصلت نيكوكاري و سخاوتمندي، كارداني و خوش

ت داده ه به شخصيت ليلي اهمياين انداز» لي و مجنونلي«جمع كرده است. در هيچ داستان 
اي فعال  ازدواج مجنون، تا اندازه خبر تان امير خسرو ليلي بعد از شنيدننشده است. در داس

كند. بنابراين  نقل مياو   او را نشان نداده، خودش بيشتر درباره شود، ولي نويسنده فعاليت مي
  ست.ليلي جامي برجسته ني شخصيت  اميرخسرو به اندازه شخصيت ليلي

شاعر بوده و  گر فكر مرموز قيد اين نكته ضروري است كه شخصيت ليلي گاهي بيان
 دوم عموم  ل سالك و در وهلهاو  دهد كه در وهله نيافتني را نشان مي آل و دست معشوق ايده

  كنند. آن هميشه تلاش و جانبازي مي ها در راه وصل و به دست آوردن انسان
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٨۴  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

پدران نسبت به فرزندان نشان  سالاريپدر آنها مناسبت  سطهپدر قيس و پدر ليلي، كه به وا
ده است، در داستان هم چون آدميان كهنه پرست پابند عرف و عادت منحوس قرون داده ش

اند كه حاضر نيستند حتي يك قدم  اي مطيع عادت آنها تا درجه كنند. هر دوي وسطي عمل مي
اند  گردانند. حتي آماده هيچ چيزي رو نمي عادت از آن بيرون بنهند. براي نگاه داشتنهم از 
  .خود را هم قربان كنند حفظ آن فرزندان براي

المثل،  پدر مجنون براي آن كه ليلي را در چشم مجنون بد جلوه دهد، با آوردن ضرب
 به اثبات پست و پايين مرتبه بودنماهرانه از تشبيه و استعاره و تضاد و مقابله و غيره   استفاده

مجنون  مستحكم  نهايت پرتأثير هستند، اگر اراده او بي پردازد. سخنان برابر مجنون ميدر ليلي 
داري  رفت، جامي در اينجا از يك طرف تجربه ها مي او به اين سخن امكان لغزش بود، مانع نمي

تر تصوير  مجنون را برجسته قوي  دهد، از طرف ديگر اراده و دانشمندي پدر مجنون را نشان مي
مردم  نون را مخفي سازد. زيرا آن عقايدتواند عقايد منفي پدر مج . ولي هيچ صفتي نميكند مي

مجنون را دارند و ليلي پدر   محبوبه، عقيده  ليلي نيز درباره  زمانه است. از اين جهت اهل قبيله
  مجنون منصرف كرده گويند: را از عشق

 ياري كه ازو به دل غبار است
  

 استيارش نكني لقب، كه بار 
  )799: 1385(جامي،                                                                                     

شود. اما از آنجا كه  تيپيكي نمايان مي چون شخصيت پدر مجنون هم  از اين جهت چهره
او  كند، ديگر خصوصيات و رفتار ي نمياين شخصيت پس از اين در روند واقعه نقشي باز

پدر مجنون آن است كه يك رو نيست، با خرد و كلان  شود. خصلت آشكار اده نميبسط د
  كاري است. كند و اهل ملاحظه گفتگو مي

است براي نگاه   آيد. وي آماده هيچ شرطي از رسوم و عادت بيرون نمي ا پدر ليلي تحتام
خود  عادت فظبريزد و اگر شكست خورد، براي حداشتن عادت، هم جنگ كند و هم خون 

كند، جواب  جان دهد. براي همين وقتي كه نوفل از او دخترش را براي قيس خواستگاري مي
آن  اي ليلي را به خنجر كشته، قربان آيين قبيله نوفل غلبه كند، براي نگاه داشتن دهد كه اگر مي
  كشد: پدر ليلي را شاعر چنين به تصوير مي كند. اين سخنان مي
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  ٨۵ ...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 اي هم به وي رحم ندارد و خواهش هخواند، ذر مي» خويش گوهر يگانه«با آن كه ليلي را 
  زند: تر مي  شود، ليلي را با چوب ن مجنون ميشبانه آمد انگارد، وقتي متوجه او را هيچ مي

 لي آتش افكنــلي د سويـــآم
  

 نـــوان راز شبانه ساخت روش
 هـــــــاد پنجـــــــش گشـــــــبهــــرِ ادب  

  
ــ ــاخت  ـگـ ــه سـ ــه تپانچـ ــل را بـ  هـرنجـ

 ســــيلي ر ز زخــــمــــــون نيلوفـــــــچ  
  

 يـــــ ـلالـــه رنـــگ، نيل  كـــــردش رخ
ــربت   ــاش   از ضـ ــر اعضـ ــر بـ ــوبِ تـ  گـــل خاســـت زچـــوبِ گلـــبن آســـاش  چـ

  ) 801(همان:                                                                                           
سخت «ماند، بلكه او را  طرف نمي اين رفتار ناشايسته پدر ليلي، بي شاعر در خصوص

كند. جامي رفتار  نامد و رفتارش را محكوم مي مي» كج دل كجرو كج نهاد«و » جواب تلخ گفتار
  شود: او معتقد است كه بد، نيك نمي ددهد، چون خو پدر ليلي را تغيير نمي

 د نيايدــــكي ز بـــآري ني
  

 خويش زايد جنسهر حامله 
ــي      ــا م ــركه ي ــود ز س ــه ب ــزي ك  چي

  
ـــدر ك ــراود از وي ــ ــان تـ  وزه همـ

  (همان)                                                                                                    
نويي نيست.  ش هر چيز به اصل خود مطلبآدم بد و گراي نيك نشدن  جامي درباره  عقيده
زيادش آن را منعكس  كند و خود جامي در آثار انكار ميرا  غلط، كه نقش تربيت  اين عقيده

و بلخي، فردوسي، انوري، سعدي، خسرو دهلوي  ده، پيش از جامي در آثار ابوشكورگرداني
 رحمي كه بخت و سعادت ن بيليلي، شاعر پدر و مادرا ديگران آمده است. در سيماي پدر

كند. از همين  سازند، نكوهش مي خود مي  پرستانه را قرباني خواهش جاهلانه يا منفعت فرزندان
ق و بينش پدر ليلي، اخلاق و كننده است. اخلا روي اين شخصيت بالقوه داراي نيروي فاش

 ه خواستگاري ليلي آمده، بدونثقيفي را كه ب فئودالي است. او جوان  جامعه بينش رايج اشراف
نامد. به  مي» فرزند و نور ديده«شود و او را  او مفتون مي از تعريف مال و منال ن كه ببيند،آ

مادر ليلي، كه   گشايد و به عقيده كار را مي او ازدواج كردن ليلي با جوان ثقيني گره  عقيده
  پدرش نيز با او همفكر است، اگر:

 ليلي چو به اين شود هم آغوش
  

 كهن كند فراموش ارـاز ي
ــرَد بـــوي  ونــــــمجن    چـــو ازيـــن خبربـ

  
 دگــــــــــر كنــــــــــد روي در آرزوي
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٨۶  و مجنون نظامي واشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي..  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  ) 848: 1385(جامي،                                                                                  
پدر ليلي حياتي است. او همانند انسان زنده تصوير شده است.   منفي بودن، چهره با وجود

م خود را به دخترش، براي ظل  خوب انساني بيگانه نيست. وي همه هاي او با بعضي از خصلت
از مسايل را سطحي و از روي  خود بسياري كند. موافق طبيعت خود مي  خانواده حفظ شرف

و بعضاً داند، زنش را همراز دانسته، با ا خود مي نگر كند. دخترش را دست خود حل مي دانش
  گرداند. تر مي او را در چشم خواننده سبك» اهگن«پدر ليلي  كند. همين خصلت مشورت مي

هاي داستاني نظامي  داستان جامي را با همين شخصيت اگر تصاوير پدر ليلي و پدر مجنون
يرخسرو، پدران نظامي و ام هاي فرق اصلي اين است كه در داستان ،كنيم و اميرخسرو مقايسه 
هاي گوناگون و مخالف تكامل و ترقّي  ايستند و بعداً با راه مثبت و خوب مي در آغاز در جايگاه

ايستند و سپس  منفي مي آنها از آغاز در جايگاه ند. در داستان جامي برعكس هر دويياب هم مي
نظامي چنان به  در تصويريابند. غير از اين، پدر مجنون  ول ميهاي گوناگون تغيير و تح با راه

  اميرخسرو همه آورد و در تصوير سرش را به جا ميپ خواهش  است كه همه فرزندش مهربان
جامي به صورتي ديگر است كه آن را  دهد، اما در داستان كار را به جاي پسر خودش انجام مي

  گيرد. فقط چند لحظه خيلي كمي را مي ما در ليلي در داستان جاي پيش از اين ذكر كرديم،
چسب بوده، تيپ حقيقي ا اين شخصيت نيز خيلي واقعي و دلاو تصوير شده است. ام حيات

آور و در چار ديواري تنگ و  سركش و خفقان شرقي است كه تحت تأثير رسومزنان مسلمان 
كند.  ي نمياو تخط اي از گفته اند. وي از يك سوي تماماً مطيع شوهر بوده، ذره تار تربيت يافته

چون هر مادري به  ديگر هم م ندارد، از طرفوجود محبت حقيقي حتي تصوراتي ه  درباره
دهند، او زود راضي  دخترش بسيار مهربان است. بنابراين اگرچه وقتي كه ليلي را شوهر مي

كرده بوده است. ميل خود  فهمد كه وي اين كار را بر خلاف يشود، ولي خواننده در پايان م مي
  سپارد. شاعر به واسطه جنون به خاك ميم به اين دليل، وصيت ليلي را قبول كرده، او را پهلوي

دهد.  زمين را نشان مي مشرق  زنان عصر ميانه  فرسا و مطيعانه اين شخصيت حالت طاقت تصوير
  وي وابسته است. داند، زيرا اين به محدوديت زمان ولي آن را قانوني مي

    نتيجه
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  ٨٧ ...و مجنون نظامي و اشتراكات ليلي و مجنون جامي و ليلي

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

نظامي و مجنون و اشتراكات و افتراقات در باب ليلي و مجنون جامي با ليلي و مجنون 
ليلي امير خسرو دهلوي فراوان است. اولين اشتراكات اين است كه در سه مثنوي فوق چهار 

شود و دوم اين  باب كلاسيك حمد و نعت و معراج و سبب نظم كتاب پشت سر هم آورده مي
عامر و زادگاهش ملك عرب و ليلي  قبيله او بني نام مجنون، قيس است و مثنوي، كه در هر سه

شود و سوم اين كه در هر سه داستان مواردي  نمي اش ذكر نيز از قبايل عرب است ولي نام قبيله
رد كردن خواهش او از ناحيه  از قبيل پيدا شدن عشق قيس به ليلي، خواستگاري پدر مجنون و

سرو سامان گشتن مجنون، دخالت نوفل، رابطه  پدر ليلي، به حج رفتن مجنون، در دشت بي
دار شدن يكي از دلباختگان و مرگ آنها در فصل خزان و مانند  و معشوقه، خانه مكتوب عاشق

هاي موجود ميان ليلي و مجنون جامي با اين دو  شود. اما تفاوت هاي اصلي ديده مي اين قسمت
ليلي و مجنون به نوع روايات عربي متفاوتي كه جامي به آنها دسترسي پيدا كرده و ذهن خلاق 

  گردد. او باز مي
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